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استعمار همیشه شر است
 استعمار و توتالیتاریسم تجلیات مدرن بیماری روم باستان هستند

که ایدئولوژی‏های بنیادی غرب را آلوده کرده‌اند

کتاب »در باب اســتعمار« نوشته سیمون وی، اخیراً با ترجمه 
بهــزاد حســین‏زاده بــه بازار عرضه شــده اســت. ایــن کتاب 
مجموعه‏ای از مقالات و نامه‏هایی است که وی طی سال‏های 
۱۹۳۱ تا ۱۹۴۳ درباره وضعیت اســتعماری فرانســه نوشته و 
۶۰ ســال پس از مرگ‌اش، در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. وی در 
این کتاب با رویکردی پدیدارشناسانه این ایده را با خوانندگان 
خود در میان می‏گذارد که استعمار نه‏فقط مستعمره‏ها را نابود 
نمی‏کند، بلکه اســتعمارگران را نیز از انسانیت تهی می‏سازد 
و آن‏هــا را در مســابقه‏ای بی‏انتها برای قدرت و تســلط گرفتار 

می‏کند.
این نقد بنیادین سیمون‏وی بیش از اینکه موضع‏گیری‏ای 
سیاســی باشــد، تجلی عملی و کاربردی عمیق‏ترین مفاهیم 
نظام فکری و فلســفی‏اش اســت. او پس از مشاهده خشونت 
استعماری فرانسه در واقعه »ین‏بای« در سال ۱۹۳۱، چشمان 
تیزبیــن خود را بر واقعیت اســتعمار دوخت و کتــاب »در باب 
استعمار« نیز چکیده‏ همه مشاهداتی اســت که وی در طول 
چنددهه به‌دست آورده بود. چارچوب نظریه‏ متفاوت سیمون 
‏وی درباره استعمار این است: »استعمار ریشه اصلی بسیاری 
از بیماری‏های تمدن مدرن است.« وی زمانی که در قید حیات 
بود، همواره تاکید می‏کرد استعمار مبرم‏ترین مسئله بشر است و 

به لحاظ تاریخی، مهم‏ترین پدیده.

تجربه پدیدارشناسانه تحلیل استعمار �
نقد ســیمون ‏وی از اســتعمار بر پایه‏ای از مفاهیم فلسفی 
عمیق و به‏هم‏پیوســته بنا شــده که در لایه‏ای از اخلاق‏گرایی 
پیچیده شده اســت. او در طول دوران کوتاه زندگانی‏اش )۴۴ 
سال( به‏صورت ناشناس در کارخانه‏ها کارگری کرد و در جنگ 
داخلی اسپانیا نیز حضور یافت تا به‏قول خودش از نزدیک شاهد 
شیء‏شدگی انسان و تحمل تحقیر در برابر الزامات تولید باشد. 
همین تجربه پدیدارشناسانه‏ای از ستم و تغییر وجودی انسانی 
به موجودی ماشــین‏گونه، پایه‏هــای نظام فکــری او را چنان 
مســتحکم کرد که بعدها از آن در مقیاس بزرگ‏تر برای تحلیل 
توتالیتاریسم و فاشیسم نیز استفاده کرد. تاآنجاکه آلبر کامو، از 
او به‏عنوان »شورشی« شایسته ستایش یاد کرد و هانا آرنت نیز به 

تمجید تحلیل بی‏طرفانه او از کار پرداخت.
در مرکز تحلیل ســیمون‏ وی، دو مفهوم تعیین‏کننده‏اند؛ 
»نیــرو« و »ریشه‏کن‏شــدگی«. او مفهوم نیرو را از افســانه‏های 
یونانــی وام می‏گیرد. نیرو از نظر ســیمون وی، چیزی اســت 
که هرکســی که تحت‌تأثیر آن قرار گیرد، به چیز دیگری تبدیل 
می‏شود. حتی انسان را نیز به یک شء بی‏جان تبدیل می‏کند. 
از نظر وی، اســتعمار دقیقاً همین فرآیند را در مقیاس جمعی 
و به‏صورتــی نامحــدود به‌کار می‏گیــرد؛ یعنی ابتــدا مردمان 
مســتعمره را برده، سپس به گوشــت دم توپ تبدیل می‏کند. 
وضعیتی که انسان از جایگاه خود به‌عنوان یک فاعل اخلاقی 
به ابژه یا آن‏طور که وی نوشته، به »جسد« تبدیل می‏شود. مقاله 
»مراکش، یا درسی در غارت« نمونه‏ای قوی از این تحلیل است. 
ســیمون وی در این مقاله با بازتعریف دزدی این ایده را مطرح 
می‏کند که جنایت واقعی استعمار، صرفاً سرقت زمین یا منابع 
نیست، بلکه انحطاط اخلاقی در وجود خودِ استعمارگر است؛ 
یعنی اســتعمارگر با عمل دزدی، همان‏ دم کــه خلأ خود را پُر 

می‏کند، انسانیت دیگری را از بین می‏برد. 
از وجهی دیگر، این نقد جز اینکه تاریخی باشــد، الهیاتی 
هم محسوب می‏شود. سیمون وی این استدلال بحث‏برانگیز را 

مطرح می‏کند که پیشرفت که در غرب ایدئولوژی غالب است، 
ریشه در تبانی مسیحیت و امپراتوری روم در قرن چهارم دارد. او 
الگوی رومی گسترش وحشیانه و توسعه سرزمینی و تمدنی را 
در مقابل الگوی یونانی قرار می‏دهد که گرایش به خوداندیشی و 
تعادل دارد. از نظر وی، استعمار و توتالیتاریسم از وجهی درست 
تجلیات مدرن بیماری روم باستان هستند که ایدئولوژی‏های 
بنیادی غرب را آلوده کرده‌اند. او تاریخ سقوط اخلاقی غرب و 

به‏تبع‌آن جهان را ذیل همین مفهوم صورت‏بندی می‏کند.
 
فلاکت‏زدگی معنوی مستعمره‏ها �

وی بر این باور بود که تمام سیســتم‏ها، از سرمایه‏داری در 
کارخانه تا فاشیســم و اســتعمار، تجلیات »ریشه‏کن‏شدگی« 
هســتند؛ وضعیتــی کــه وی آن را بیمــاری حــاد تمدن‏های 
استعماری می‏دانست. توضیح اینکه ریشه‏کن‏شدگی، وضعیتی 
است که احساس اعجاب در برابر پیشرفت‏های تکنیکی غرب 
اذهان را چنان به اسارت درمی‏آورد که ملت‏های دربند، هویت، 
ارتباطات انســانی، تجارت و ســنن هزاران ساله خود و در یک 
کلام تاریــخ خود را به پای مظاهر تمدنــی و نظام فکری غرب 
قربانی می‏کنند؛ نوعی فلاکت‏زدگی معنوی که به‌‏باور سیمون 
وی، مســئولیت اخلاقی‏اش بر دوش استعمارگران است. وی 
معتقد است که این ریشه‏کن‏شــدگی، همان‏طور که در میان 
بردگان عبری در گذشــته، ســپس در میان مردمان فلسطین 
رخ داده، همانند بیماری مســری با خاصیت انتقال نســلی، 

خشونت‏های جدید را تغذیه می‏کند. 
از نظــر وی، رهایی واقعی مســتعمرات نه با اعطای حقوق 
شــهروندی، بلکه با ایجــاد یک چارچــوب اخلاقی مبتنی بر 
الزامات دوجانبه به‌دســت می‏آید. این رویکرد، او را از بسیاری 
از لیبرال‏های معاصرش متمایــز می‏کند که بر اعطای حقوق 

به‌عنوان راه‏حل نهایی تأکید داشتند.
دو فصل آخر در باب اســتعمار، درخشان‏ترین بخش‏های 
کتاب هســتند و ســیمون وی بــا بلیغ‏ترین بیــان و نغزترین 
درون‏مایه، اندیشه‏هایش را مطرح می‏کند. به‏خصوص در فصل 
منتخبی از نیاز به ریشــه‏ها، ایده‏های خود درباره ریشه‏کنی، 
تعهد و تاریخ را با هم ترکیب می‏کند. استدلال سیمون وی این 
است که اگر فرانسه به اقدامات استعماری خود ادامه دهد قادر 
نخواهد بود، به‏عنوان یک ملت ریشه بگیرد. کلام آخر سیمون 
‏وی این است که استعمار همیشه شر است، چراکه همیشه با 
غلبه نظامی و نابودی فرهنگ‏های اصیل به کام خود می‏رسد. 

درباره انسانیت‏زدایی از فلسطینی‏ها �
اندیشه سیمون وی در سال‏های اخیر در حوزه‏های مختلفی 
مانند نظریه پسااســتعماری، فمینیســم و نظریــه انتقادی، 
دوباره موردتوجه قرار گرفته‏انــد. دیدگاه‏های او به‏عنوان یکی 
از پیشــگامان نظریه پسااستعماری مدرن پذیرفته‏ شد، به‏ویژه 
در کانون تلاش‏های فکری پژوهشــگرانی قرار گرفته که سعی‏ 
در تبارشناسی انســانیت‏زدایی ارتش اسرائیل از فلسطینیان 
دارند. این نظام فکری و در کانون آن مفهوم ریشه‏کن‏شــدگی 
با تحقیقات فعلی درباره ترومای بین‏نسلی نیز همخوانی دارد. 
اینکه ایدئولوژی استعمار، افراد را به‌گونه‏ای شرطی می‏کند که 
خشونت اســتعماری را عادی‏سازی و مشروعیت می‏بخشند. 
خواندن این کتاب و تحلیل‏های وی از ارتباط میان خشــونت 
استعماری و توتالیتاریسم، به‌عنوان یک نقد ریشه‏ای و بنیادین 

از قدرت مدرن به علاقمندان به این مباحث توصیه می‏شود.

معرفی کتاب

زمینه‏ساز تغییرات عمیق اجتماعی شــود. از دیدگاه او، بدون 
آموزش و فرهنگ‏سازی، حتی بهترین ساختارهای سیاسی نیز 

نمی‏توانند آزادی حقیقی را تضمین کنند.

نقد جنبش‏های انقلابی و ایدئولوژی‏ها �
یکــی از بخش‏های مهم این کتاب، نقد دقیق ســیمون وی به 
جنبش‏های انقلابی و مســیر آنهاست. او این پرسش را مطرح 
می‏کنــد که آیا انقلاب‏ها واقعاً به آزادی و عدالت می‏انجامند یا 
اینکه به‏شــکل دیگری از استبداد و سرکوب تبدیل می‏شوند؟ 
او اســتدلال می‏کند که بسیاری از این جنبش‏ها در رسیدگی 
به ساختارهای عمیق‏تر قدرت ناکام می‏مانند و بدون تحولات 
اساســی در آگاهی انسان و ساختارهای اجتماعی، انقلاب‏ها 
صرفــاً چرخه‏ای از ســرکوب را تــداوم می‏بخشــند. در بخش 
دیگری، او ایدئولوژی‏های مختلف سیاسی مانند مارکسیسم، 
فاشیسم، تکنوکراسی و رژیم‏های توتالیتر را نقد می‏کند و نشان 
می‏دهد که اگرچه این نظام‏ها با شــعارهای عدالت، برابری و 
آزادی آغاز می‏شــوند، در عمل به‏دلیل کنترل شدید بر اراده و 
ذهن انسان، ناکام مانده و آزادی حقیقی را محقق نمی‏کنند. 
به‏نظــر او، تغییر ســاختاری واقعی بدون تحــول در آگاهی و 

ارزش‏های انسانی ممکن نیست.

تأکید بر دیالکتیک فرد و جامعه �
یکی از ویژگی‏های مهم این اثر، تأکید بر دیالکتیک میان فرد و 
جامعه است. سیمون وی معتقد است که آزادی فردی و عدالت 
اجتماعی نمی‏توانند از هم جدا شوند و هر فرمی از تلاش برای 
تحقــق آزادی باید همزمان با توجه به منافع جمعی و نیازهای 
جامعه باشــد. این نگاه دیالکتیکی، کتــاب را به منبعی مهم 
بــرای درک تعادل ظریف میان حقوق فردی و مســئولیت‏های 
اجتماعــی تبدیــل می‏کند. درنهایــت »آزادی و ســرکوب« به 
خواننده این امکان را می‏دهد که مفهــوم آزادی را نه به‏عنوان 
یــک وضعیت ثابت، بلکه به‏عنوان یک پــروژه مداوم در زندگی 
فردی و اجتماعی ببینند؛ پروژه‏ای که نیازمند تلاش مستمر، 
خودآگاهی و پذیرش مسئولیت اســت. این اثر طوری نوشته 
شــده که فراتر از یک کتاب فلســفی، به راهنمای عملی برای 
کسانی تبدیل شود که می‏خواهند در دنیای معاصر نقشی فعال 
در شــکل‏دهی به آینــده‏ای آزاد و عادلانه ایفا کنند. این کتاب 
برای هرکســی که به درک بهتر مفاهیم قدرت، کرامت انسانی 
و فلســفه سیاســی علاقه دارد، منبعی ارزشمند و الهام‏بخش 
است. خواندن این کتاب، فرصتی برای بازاندیشی در باب نقش 
فرد و جامعه در تحقق آزادی واقعی و مبارزه با ســرکوب فراهم 
می‏کنــد. مترجم کتاب، بهزاد حســین‏زاده، با دقت و ظرافت 
توانسته است مفاهیم پیچیده و عمیق فلسفی سیمون وی را به 
زبان فارسی منتقل کند. این ترجمه هنرمندانه، درک کتاب را 
برای مخاطبان فارسی‏زبان، به‏ویژه دانشجویان فلسفه سیاسی، 
علوم اجتماعی، فعالان حقوق بشــر و علاقه‏مندان به مسائل 
قدرت و آزادی تســهیل کرده است. این کتاب ۲۲۰ صفحه‏ای 
که نشر نی آن را در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است، خواننده را 
به تفکری عمیق درباره پیچیدگی‏های جامعه و مناسبات قدرت 
و سرکوب وادار می‏کند. کتاب او تأکیدی است بر ضرورت تحول 

درونی به‏عنوان شرط اساسی رهایی از زنجیرهای سرکوب.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

زندگی یک بحث روان‏شناختی است درحالی‏که خوبی زندگی یک بحث اخلاقی است 
زیرا لذت‏بردن یک بحث فردی اســت و هر کس در خوشــی یا ناخوشــی، خودش لذت 
می‏برد یا بر درد و رنجش افزوده می‏شود. درحالی‏که خوبی زندگی به افزایش یا کاهش درد 
و رنج دیگران اشاره دارد« و نیز »خوبی زندگی مهم‏تر از خوشی آن است. یعنی معتقدم، 
انسان اگر درد و رنجی بر انسان‏ها نیفزاید و درد و رنج ایشان را کاهش دهد، حتی اگر به 
قیمت افزودن درد و رنج به خودش باشد، ارزشمند است، یعنی خوبی‏های اخلاقی مقدم 

بر خوشی‏های روان‏شناختی‏اند.«

گرایش‏های طبیعی خودمحور در انسان �
 ـجهت‏گیری حافظه:  به‏زعم نویسندگان این گرایش‏های طبیعی خودمحور عبارتند از: ۱
 ـنزدیک‏بینی:  »فراموش کردن« شــواهد مبطل و »به‌یادآوردن« شواهد مؤید تفکر ما. 2
مطلق‏اندیشــی از دیدگاهی بســیار محــدود؛ همین اســت و جز این نیز نیســت.3 ـ 
 ـدورویی: ندیدن تناقض‏های موجود میان  خودمحق‏بینی: حقیقت، تنها نزد ماست. 4
ادعا و عمل؛ نیز میان معیارهایی که در مورد خود به‌کار می‏بریم با معیارهایی که دیگران را 
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لزوم تفکیک اخلاق از عرف، مذهب و قانون �
ازجمله دیگر ایده‏های مهم نویسندگان کتاب، یکی هم این است که بر لزوم تفکیک اخلاق از سایر 
حوزه‏های فکری مانند عرف اجتماعی، مذهب، سیاست و قانون پافشاری می‏کنند و معتقدند که 
پرسش‏های مذهبی، عرفی و قانونی، پرسش‏های واگرایانه هستند که تفاوت در فرهنگ و عقیده را 
بازتاب می‏دهند، حال آن‏که پرسش‏های اخلاقی در پی یافتن اصولی برای انسان‏ها فارغ از چنین 
تمایزاتی هستند. پس اگرچه برخی به‏اشتباه گمان می‏کنند »هر سنت و رویه‏ای در هر دستگاه 
مذهبی لزوماً اخلاقی است؛ هر قاعده اجتماعی لازم‏الاجراست و هر قانونی اخلاقاً موجه است«، 
اما »مهارت‏یافتن در اســتدلال اخلاقی یعنی پروردن وجدانی که تابع تفاوت‏ها و فرازوفرودهای 
عرف‏هــای اجتماعی، نظام‏های یزدان‏شــناختی، یا قوانین غیراخلاقی نباشــد« و بتواند میان 

پاسخ‏های اخلاقی، شبه‏اخلاقی و غیراخلاقی تمایز قائل شود.

سیمون وی، 
ریشه‏های عمیق 
سرکوب را فراتر 

از سیاست و 
اقتصاد می‏داند و 
تأکید می‏کند که 

سرکوب، مسئله‏ای 
عمیقاً معنوی و 

اخلاقی است. ظلم 
واقعی در نگاه او، 
چیزی بیش از یک 

نابرابری سیاسی 
یا اقتصادی است؛ 
ظلم، محرومیت از 

انسانیت، استقلال و 
حیثیت فرد است

ضرورت اجتماعی گرافیک

جامعــه معاصر ایران درگیر مجموعــه‏ای از بحران‏های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر روز بخشی 
از تــوان روانی و امیــد اجتماعی مردم را می‏فرســاید. 
فشــارهای معیشــتی، محدودیت‏های فرهنگی و نبود 
چشــم‏انداز روشــن، فضایی ســنگین ایجاد کرده که 
اغلــب به کاهش انرژی جمعی و گســترش احســاس 
بی‏تفاوتی منجر می‏شود. در چنین شرایطی، هنرهای 
تجســمی به‏ویژه گرافیک و دیزاین می‏توانند به‏عنوان 
ابزاری کارآمد بــرای بازآفرینی نشــاط و پویایی جامعه 
عمل کنند. اهمیت این حوزه در آن اســت که برخلاف 
بســیاری از شــاخه‏های هنری، با زندگی روزمره مردم 
پیوند مســتقیم دارد. گرافیک در بســته‏بندی کالاها، 
تبلیغــات محیطی، طراحی محصــولات و حتی منظر 
شهری حضوری دائمی دارد و همین حضور همه‏جانبه، 
آن را بــه زبانی اجتماعی و روانی بدل کرده که می‏تواند 
کیفیت زیســت شــهری را ارتقا دهد. بــا وجود چنین 
ظرفیتــی، بهره‏برداری از گرافیــک در ایران امروز هنوز 
به‏درســتی صورت نمی‏گیــرد. کافی اســت نگاهی به 
سیمای شهرها بیندازیم؛ بیلبوردهای شلوغ و بی‏نظم، 
تابلوهای تبلیغاتی پراکنــده و رنگ‏آمیزی ناهماهنگ، 
چهره شــهرها را به صحنه‏ای از آشــفتگی بصری بدل 
کــرده اســت. درحالی‏کــه در بســیاری از شــهرهای 
پیشرفته، طراحی شــهری بر اساس اصول هماهنگی 
بصری و هویت فرهنگی سامان می‏یابد، در ایران چنین 
مدیریت یکپارچه‏ای کمتر دیده می‏شــود. نتیجه این 
وضعیت، فرســودگی روانی شهروندانی است که روزانه 
در معرض این آشــفتگی قرار دارند و به‏جای نشــاط و 
انرژی، احساس خستگی و دل‏زدگی دریافت می‏کنند. 
نبود نگاه فرهنگی به تبلیغات محیطی، چهره شهر را به 
فضایی بازاری و غیرهنری بدل کرده است. درحالی‏که 
می‏توانســتند با گزینش پیام‏های الهام‏بخش یا حتی 
طراحی‏هــای هنری، حــس تعلق و شــادی را تقویت 
کنند. در ایران، اگرچه طراحان جوان و خلاق بسیاری 
در حــال فعالیت‏اند و آثار ارزشــمندی خلــق کرده‏اند، 
امــا همچنان بخش بزرگی از تولیــدات با طراحی‏های 
کلیشــه‏ای و بی‏کیفیت عرضه می‏شوند. این وضعیت 
نه‏تنها توان رقابــت محصولات ایرانــی در بازار جهانی 
را تضعیــف می‏کند، بلکه در بــازار داخلی نیز به‏معنای 
نادیده گرفتن شــأن مصرف‏کننده است. محصولی که 
با طراحی ســطحی ارائه می‏شــود، پیام بی‏اهمیتی به 
مخاطب می‏دهد، حتی اگر کیفیت درونی آن بالا باشد. 
مروری بر تاریخ گرافیک در ایران نشان می‏دهد که این 
حوزه اغلب تحت‏تأثیر سیاســت و اقتصاد قرار داشــته 
و کمتر مجال بروز مســتقل یافته اســت. از پوسترهای 
هنــری و ســینمایی دهه‏هــای ۴۰ و ۵۰ تــا تبلیغات 
تجاری دهه‏های اخیر، همواره نگاه ابزاری بر گرافیک 
غلبه داشته اســت. تلاش‏هایی مانند دیوارنگاری‏های 
شهری، پوسترهای فرهنگی یا جشــنواره‏های هنری 
توانســته‏اند لحظاتی از خلاقیــت و امید را به فضاهای 
عمومی تزریق کنند، اما این تجربه‏ها پراکنده بوده و به 
یک نظام پایدار منجر نشده است. در بسیاری موارد نیز 
این فعالیت‏ها صرفاً به پروژه‏های نمادین محدود شده 
و نتوانســته‏اند تأثیر ماندگار در ســیمای شهر یا زندگی 
روزمره مردم بر جای گذارند. اهمیت گرافیک در ایجاد 
نشاط اجتماعی ریشــه در خصلت بصری انسان دارد. 
تصاویر، رنگ‏ها و فرم‏ها تأثیری مســتقیم و ناخودآگاه 
بــر روان می‏گذارنــد. همان‏طور که آشــفتگی بصری 
می‏تواند اضطراب و افســردگی ایجاد کند، هماهنگی 
رنگ‏ها و طراحی زیبا می‏تواند احساس امید، آرامش و 
انگیزه جمعی را تقویت کند. به بیان دیگر، هر پوســتر، 
بســته‏بندی یا بیلبــورد حامل نوعی پیام روانی اســت 
که بر رفتــار اجتماعی اثر می‏گــذارد و می‏تواند انرژی 
جمعــی را بازتولید کند یا برعکس، آن را تخریب نماید. 
بــرای بهره‏گیری درســت از این ظرفیــت، چند اقدام 
کلیدی ضروری است. نخست، ایجاد مدیریت یکپارچه 
دیزاین شهری که بتواند هماهنگی بصری را به شهرها 
بازگرداند. دوم، حمایت ســاختاری از طراحان گرافیک 
و ایجاد بسترهای مناسب برای خلاقیت حرفه‏ای آنان. 
ســوم، توجه جدی به طراحی بســته‏بندی محصولات 
داخلــی به‏عنــوان نشــانه‏ای از احترام بــه مخاطب و 

ارزش‏گذاری بر تجربه مصرف‏کننده.
چهارم، استفاده هوشــمندانه از تبلیغات محیطی 
برای ترکیب پیام‏های تجاری بــا ارزش‏های فرهنگی و 
اجتماعی. ایــن اقدامات می‏توانند به‏تدریج ســیمای 
شهرها را به فضایی دلپذیرتر بدل کنند و نقش هنر را در 

زندگی روزمره پررنگ‏تر سازند.
درنهایت باید تأکید کرد که گرافیک و دیزاین در ایران 
امروز نه تجملی هنری، بلکه ضرورتی اجتماعی‏اند. این 
حوزه می‏تواند چهره شــهرها را متحول کند، خستگی 
بصری و روانی شــهروندان را کاهــش دهد و جامعه‏ای 
خسته را به امید و تحرک بازگرداند. تحقق این چشم‏انداز 
تنها زمانی ممکــن خواهد بود که نــگاه ما به گرافیک 
تغییر کند؛ از ابزاری صــرف برای فروش به زبانی برای 
زندگی بهتر و آینده‏ای پویاتر. اگر هنرهای تجسمی، و 
به‏طور خاص گرافیک و دیزاین، جایگاه شایسته خود را 
در برنامه‏ریزی شهری و اقتصادی بیابند، آنگاه می‏توان 
امیــدوار بود که نشــاط و خلاقیت به بخشــی پایدار از 

زندگی جمعی در ایران بدل شود.

پژوهشگر حوزه مطالعات هنر
حسین نوروزی


